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 1بهمن زمانیان
 2اصغر جعفري ولنی علی

  3مهدي اخوان
  

  چکیده
آثـار و  آیـد؛ کـه    و کلیدي حکمت متعالیه بـه حسـاب مـی    یکی از مبانی مهم بعنوان حرکت جوهري نفس،

نتایج فراوانی را به همراه دارد. یکی از مسائل بسیار مهم در این باره، بررسی نسبت حرکت جوهري نفس، با 
کنـد؟ و چـه    مـی  حقیقت ادراك است. یعنی، حرکت جوهري نفس، چـه نقشـی در ادراکـات بشـري ایفـاء     

اثیرگـذاري حرکـت   تاثیري بر مباحث علم در حکمت صدرائی دارد؟ هـدف ایـن پـژوهش، تبیـین میـزان ت     
اي  حلیلـی و بـر اسـاس مطالعـه کتابخانـه     جوهري نفس، بر حقیقـت ادراك اسـت. کـه بـا روش توصـیفی وت     

صورت گرفته است. حرکت جوهري نفس در دو ساحت وجود شناختی ادراك و مباحث معرفت شـناختی  
شـود تـا    ي نفس، در بعد وجـود شـناختی ادراك، سـبب مـی    علم؛ قابل پیگیري است.پذیرش حرکت جوهر

او  ملاصدرا، قیام صور حسی و خیالی به نفس را مطرح کند و قیام حلـولی حکمـاي مشـاء را کنـار بگـذارد.     
س حرکـت  دانـد؛ و بـر اسـا    مـی  پذیرش اتحاد عالم به معلوم را نیز از نتایج پـذیرش حرکـت جـوهري نفـس    

لیـات عقلـی را مشـروط بـه     کند. همچنین بار یافتن به تجرد عقلـی و ادراك ک  جوهري نفس آن را تبیین می
واجد کمالات حقایق  داند. در بعد معرفت شناختی نیز نفس، بواسطه ارتقاي وجودي، صیرورت جوهري می

حمـل حقیقـه و رقیقـه بـه ارمغـان       گردد و حملی بغیر از حمل اولـی و حمـل شـایع را بـا نـام      مادون خود می
قت انطباق میـان ذهـن و عـین از ایـن همـانی      شود تا حقی می حرکت جوهري نفس، سبب رو از این آورد. می

  ماهوي به این همانی وجودي بدل گردد.
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 . مقدمه 1
حقیقت نفس، حقیقت ثـابتی اسـت کـه هـیچ گونـه تغییـر و        ،اساس دیدگاه حکماي مشاءبر

حقیقت نفس، جوهري اسـت   ،اساس حکمت متعالیهاما بر  دهد. نمی تحولی در ذات آن رخ
و سیلان است. این مبنا سبب شده تا مسـائلی حـول محـور حرکـت جـوهري       عین تجدد که

گیـرد ایـن اسـت کـه چـه نسـبتی میـان         مـی  که فراروي مـا قـرار  اي  نفس شکل بگیرد. مسأله
 ؟بشـري در حکمـت متعالیـه وجـود دارد     با حقیقت علم و ادراکـات  ،حرکت جوهري نفس

حرکـت جـوهري   ؛ تر قابـل پیگیـري اسـت    در قالب دو مسأله و سوال فرعی کلان مسألهاین 
؟ و چـه تـأثیري بـر مباحـث معرفـت      در مباحث وجود شناختی معرفت داردچه نقشی  ،نفس

کند؟ در این پژوهش با گردآوري مطالب از منـابع دسـته    شناختی و حقیقت انطباق ایفاء می
امتیـاز پـزوهش فعلـی بـا      .انتقادي به مسائل پرداخته شده اسـت  اول و با نگاهی تحلیلی وگاه

مقاله حرکـت جـوهري    شود. رفته با تبیین پیشینه آن مشخص میهایی که صورت گ پژوهش
 نفـس را  با حرکت جـوهري کات ارتباط میان مدر )61:1388مهدي زندیه، و ثبات معرفت (

، بـا  پذیرش حرکت جـوهري نفـس  به دنبال جوابی براي این سوال است که  دانسته؛مفرض 
(ارشـد   صـدرا ه مراتب تکامـل نفـس از دیـدگاه ملا   مقال ؟شود ثبات معرفت چگونه جمع می

عمل، بر اشتداد وجـودي نفـس اسـت.     چگونگی تأثیر علم و بدنبالنیز  )125:1389 ریاحی،
 :35 ن،گرجیـا ( صـدرا ر حرکـت اسـتکمالی عقـل از منظـر ملا    منازل وجودي انسـان د مقاله 
چـه منـازلی را    ،در حرکـت اسـتکمالی خـود    ،هم به دنبال این پرسش است که نفس )1395

 مقالــه پیامــدهاي فلســفی حرکــت جــوهري در مســائل نفــس و تکامــل آن  کنــد؟ طــی مــی
حل مشـکل   ،اختلاف نوعی انسانها ،طبیعیمرگ مسائلی همچون  ) نیز125:1391 ،(عابدینی

 داند.  مینفس  ثنویت نفس و بدن را متوقف حرکت جوهري
هـاي مـذکور گردیـده     وهشژگیري پژوهش فعلی و مایـه امتیـاز آن از پ ـ   سبب شکل اما آنچه

است؛ بررسی نقش حرکت جوهري نفس، در بعد هستی شناختی نـاظر بـه قیـام صـدوري صـور      
شـناختی   پیامـدهاي معرفـت  بررسی و ادراك کلیات عقلی است. همچنین حسی و خیالی به نفس 

هـاي تحقیـق    ویژگـی گیري حمل حقیقه و رقیقه از دیگـر   و شکلپذیرش حرکت جوهري نفس 
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 اند. هاي مذکور متعرض آنها نشده که هیچ کدام از پژوهش رو است؛ پیش
 

  حرکت جوهري نفس  .2
متحـرك   شی«توان اینگونه بیان کرد که  می در قالب یک جملهمدعاي حرکت جوهري را 
است. یعنی ذات و گوهر شی هـر لحظـه    داراى فردى از جوهر ،در هر آنى از آنات حرکت

ا در صیرورت و دگـر گـونی   اي بقاء ندارد و دائم اي که لحظه شود به گونه متبدل میپیوسته 
و بعنـوان جـوهري    .از این قاعده مستثنی نیسـت  ،نفس ،اساس مبانی حکمت متعالیهبر» است.

ین قرار خواهـد  حرکت جوهري بدهاي  فهمول اساس مدعاي مذکوربرشود.  سیال شناخته می
  :بود

 .)109:3،1981فعل است (ملاصدرا ، خروج تدریجی شی از قوه به سوي ،حرکت. 1
 در خارج به نحو قطعیه رخ ،لازمه خروج تدریجی شی متحرك این است که حرکت. 2
معناي حرکـت قطعیـه اسـت کـه      از میان معانی حرکت توسطی و قطعی؛ این ،یعنی .دهد می

 .)200:11،1393(جوادي آملی، کند می دادر خارج مصداق پی
حرکـت   ،براساس اصالت وجود، حرکت و سکون از عوارض تحلیلی وجوداند. یعنی. 3

 .)61: 3،1981(ملاصدرا،  نحوه وجود شی متحرك است
 جاعل، موجود متحرك و سیال را ایجاد ،یعنی .گیرد نمی جعل تألیفی به حرکت تعلق. 4
ارضی به نـام حرکـت را بـراي آن    نه اینکه موجودي را جعل کند و سپس وصفی ع ؛کند می

 کنـد  مـی  ایجـاد  که عین سیلان و تجدد اسـت  موجودي را ،بلکه به جعل واحد ایجاد نماید؛
 .)160: 1360(ملاصدرا ،

اگـر   اینبنـابر  بـالقوه باشـد.   از جهتی بالفعل و ازجهـت دیگـر   اقتضاي حرکت این است که. 5
معنـا خواهـد بـود. همچنـین      ر جهت بالفعل باشـد حرکـت در آن بـی   از ه مانند عقولموجودي ه

موجودي که از هر جهت بالقوه باشد نیز متحرك نخواهد بود؛ اساسا اینگونه حقیقتـی کـه از هـر    
 ).  388: 15، 1395اشد وجود خارجی ندارد (جوادي آملی، جهت بالقوه محض ب

 )194:  5 ،1981 ،ري است. (ملاصدراهري؛ طبیعت جوهمبدأ قریب حرکات جو. 6
هـاي   یکی دیگر از ویژگـی  ،اتصال و استمرار حقیقت حرکت بعنوان یک واحد سیال .7

 .)59: 3، 1981(ملاصدرا، حرکت است
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یـک   دهـد نـه دفعـی؛ یعنـی،     مـی  در حرکت جوهري، تبدل انـواع بـه صـورت تـدریجی رخ    . 8
 ).304: 3، 1981(ملاصدرا ، صیرورت استالوجود از نوعی به نوع دیگر در حال  حقیقت متدرج

با توجه به اتصال وجودي که میان مبدأ و منتهاي حرکت وجود دارد؛ نیاز بـه موضـوع   . 9
باید به لحاظ وحدت  بازد. و موضوع می رنگ کنند می ثابتی که جمهور حکما بر آن اصرار

 .)61:  13، 1393 ،(جوادي آملی اتصالی و وجودي معنا شود
ت جوهري کمالات مادون به نحـو اعلـی و اشـرف در مرتبـه فراتـر حاضـر       در حرک. 10
  .)272: 6 ج ،1981(ملاصدرا، است
 

 کت جوهري و ادراکات حسی و خیالیحر. 3
بر حقیقت علم وادراکات بشري در دو بخش قابل پیگیـري   ،تأثیرات حرکت جوهري نفس

و بخـش دیگـري نـاظر بـه      .هاي وجودشناسانه علم قابل پیگیري اسـت  بخشی در جنبه است؛
  مباحث معرفت شناسانه ادراکات است.

اي خـلاف آنچـه    نتیجـه  ،عـد وجـود شـناختی علـم    در ب ،حرکت جـوهري نفـس   پذیرش
. حکماي مشـاء حقیقـت علـم را    اشته اند را به دنبال خواهد داشتحکماي مشاء بدان باور د
ند که مراتب علـم بـه   معتقدکنند و  می صور علمی از عوارض تبیین بر اساس تجرید و تقشیر

تمـایز   ،یعنـی  ؛شـود  مـی  میزان مراتب تجرید آن صـور علمـی از لواحـق و عـوارض محقـق     
ادراکات عقلی با ادراکـات خیـالی و حسـی در میـزان تجریـد چنـین ادراکـاتی از عـوارض         

(ابـن   »منهـا  یتجـرد  حتـى  تقشـیرات  إلى تحتاج )(الجواهر المادیه تلک أن« همراه آنها است.
بعنوان محل صـور ادراکـی ثابـت اسـت و      ،نفساي  نظریه بر اساس چنین ).143:1404 ،سینا
تجریـد و تقشـیر    صـدر المتـالهین، نظریـه    شود. نمی جوهر نفس حاصل گونه تغییري در هیچ

اساسا قابلیت انتقـال   منطبع در ماده به باد انتقاد گرفته و مدعی است صورت حکماي مشاء را
ه فاعل شناسا آن صورت را از مـاده خـود تجریـد کـرده و در نفـس      به ذهن را ندارد تا اینک

ملاصدرا با وام گرفتن واژهـاي حکمـاي مشـاء و بـا      .)181:8،1981(ملاصدرا، حاضر نماید
 هماهنـگ بـا مبـانی حکمـت متعالیـه      حقیقـت ادراك را ه از ادبیات تجرید و تقشـیر،  استفاد
تجریـد   نفس، حرکت استکمالی حدوث جسمانی و مبانی همچون اساسبر دهد. می توضیح

بـا صـیرورت    کـه  بلکه این ذات نفس است گیرد؛ نمی از عوارض صورت علم و ادراك در
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 تر وجـودي بـار  تر و شـدید  کامل کند و به مدارج می را طی ناقص ، مراتب وجوديديوجو
 ةعبـار  بـل  الـبعض  إبقاء و صفاته بعض إسقاط عن ةعبار لیس للمدرك التجرید أن« یابد. می
 )99:9،1981(ملاصـدرا،   »الأشـرف  الأعلـى  الوجـود  إلـى  الأنقص الأدنى الوجود تبدیل عن
حرکت اسـتکمالی و اشـتدادي کـه دارد؛ هـم سـنخ بـا حقـایق عقلـی و         نفس، بوسطه  ،یعنی

همانگونه که حقـایق ملکـوتی و مجـرد،     بنابر این .)468:1363 ،(ملا صدرا شود می ملکوتی
بواسطه اشتداد وجودي، اقتـدار   نفس نیز همانند حقایق ملکوتیتوان ابداع و ایجاد را دارند؛ 

 و ؛کنـد  مـی  پیـدا  بر ایجاد صور و ادراکـات حسـی و خیـالی در مملکـت وجـودي خـود را      
تحلیـل ارائـه   . )265:1،1981(ملاصدرا، انشاء نماید تواند این صور را در صقع ذات خود می

وجود دارد را در بر  ه تقشیر و تجریدشده از طرف صدر المتالهین توالی فاسدي که در نظری
زیرا لازمه قیـام حلـولی    .محل صور ادراکی نخواهد بود ،ازجمله اینکه نفسنخواهد داشت. 

و هر کجـا سـخن از    ؛مستلزم نوعی قابلیت در نفس خواهد بود ،صور ادراکی نسبت به نفس
نفـس، محـل    بر ایـن اگـر  . بنـا شود می اي هیولی نیز بدانجا باز خواهدآید پ می قابلیت به میان

حال آنکه نفـس، حقیقتـی    داشته باشدباید قابلیت پذیرش این صور را  باشد؛براي این صور 
(جـوادي   قـرار بگیـرد   صـور ادراکـی و عـوارض    بـراي  مجرد است و محال است که محـل 

  .)157:4،1386آملی، 
پذیرش قیام حلولی صور ادراکی بـه نفـس، کـه ملاصـدرا از آن بـه       همچنین لازمه دیگر

هـاي   هاي کامل نظیـر پیـامبران بـا انسـان     نفوس انسان تساوي مستلزم کند که می یادسخافت 
کامل با ناقص تنها در صوري که عـارض  هاي  یعنی، تمایز انسان گردد. می عادي است باطل
  .)245:8،1981(ملاصدرا، خواهد بوداند ن بر ذات نفس شده

شود تا حقیقت علم تحت مقوله کیـف قـرار    می بنابر این پذیرش حرکت اشتدادي نفس سبب
نگیرد. زیرا ادبیات کیف با مبانی حکماي مشاء و قیام حلولی و تجرید و تقشیر دمسـاز تـر اسـت.    

 علم، تحت مقوله کیف قرار گیرد نیازمند محل خواهد بود. زیرا نحـوه وجـود   اگر بدین دلیل که
اعراض در موضوع بودن است. از ایـن رو پـذیرش حرکـت جـوهري نفـس و پـذیرش علـم بـه         
عنوان کیف نفسانی همخوانی نخواهد داشت. نتیجـه، اینکـه بـر اسـاس حرکـت جـوهري نفـس،        

قـرار خواهـد    از سنخ حقایق وجودي خواهد بود. و در عداد معقـولات ثانیـه فلسـفی    حقیقت علم



 ۱۴۰۳، پا��ز  و ز��تان �����۲۶ �نا��ی، �ماره  دو�ص�نا� ع��ی  �و��ی  �و��ھای    116

 یعنی، نفس، به واسطه حرکـت اسـتکمالی کـه    گردد. می جود نفسنحوه و گرفت؛ بنابر این علم،
  توان علم را از آن انتزاع نمود. می شود و می دارد منشأ انتزاع این حقیقت

لازمه دیگر پذیرش حرکت استکمالی نفس این است که نفس، بواسـطه ارتبـاطی کـه بـا     
در ناحیه عـالم   دهد می اگر تحولی و تغییري رخ رو دارد در حال استکمال است. از اینبدن 

است نه اینکه عالم ثابت باشد و علم متغییـر باشـد. بلکـه تغییـر و تحـولی در ناحیـه علـم رخ        
عالم بودن شخص به گشادگی و فتح حقیقت بـر ذات عـالم اسـت و عـالم بـا      «نخواهد داد. 

  .)143:10،1386(جوادي آملی، »رود می د به خدمت علمتحول ذاتی و حرکت جوهري خو
قیام صدوري صور  پذیرش حرکت استکمالی نفس، پذیرش همانگونه که بیان شد لازمه

حسی و خیالی به نفس است. این تبیین هرچند با مبانی حکمت متعالیه هماهنـگ اسـت. امـا    
عـد      هم از جهت وجود شناختی معرفت و هم به لحاظ معرفت شناختی قابـل نقـد اسـت. در ب

محسوب شـده و از اقسـام    بعنوان قسیم ادراك خیالی و عقلیهستی شناختی، ادراك حسی 
آید و با توجه به اینکه تقسیم، قـاطع شـرکت اسـت از ایـن رو      می ادراکات بشري به حساب

مـذکور نیـز مـورد     تقسـیم  باید ادراك حسی غیـر از ادراك خیـالی و ادراك عقلـی باشـد؛    
عاي ملاصــدرا در قیــام حــال اگــر مــد .)299، 3، ج 1981( پــذیرش صــدر المتــالهین اســت

باید ادراکات حسـی را بـه ادراکـات     را صحیح بدانیم صور حسی و خیالی به نفس صدوري
قیام صدوري به نفس خواهند داشت و نفـس آنهـا    خیالی ارجاع داد. زیرا صور محسوسه نیز

ت حسی که به انشـاء نفـس   رو سنخ ادراکا کند از این می را در صقع ذات خود ایجاد و انشاء
اند. هویتی تجردي، مثالی خواهد داشت. بنابر این هویت ادراك حسـی و خیـالی    جاد شدهای

از یک سنخ خواهند بود. زیرا ادراکات خیالی نیز هویتی مثالی دارنـد. البتـه تنهـا فرقـی کـه      
در  ،ماند حضور ماده و عدم حضـور مـاده اسـت. یعنـی     می میان ادراك حسی و خیالی باقی

عدادي شرط اسـت و بایـد ایـن شـرط باشـد تـا       ده بعنوان حقیقتی اوجود ما ،ادراکات حسی
زان آن امر محسوس خارجی، حقیقتی مناسب با آن را در صقع خـود ایجـاد کنـد.    نفس به وِ

شرط نیست. بلکه عدم حضور ماده شرط است. امـا در   ،حضور ماده ،اما در ادراکات خیالی
ی اسـت. بنـابراین ادراکـات حسـی     هر صورت هویت ادراکات حسی و خیالی ؛ هویتی مثـال 

باشد. بلکه باید ادراك حسـی را ذیـل    نمی یک قسم مستقل در مقابل ادراك خیالی و عقلی



 117                 �نا�ت و  ع�م  ����ت  �   ��س  �و�ی  ���� �ر�ی ��ش 

  ادراك خیالی قرار داد. 
توجیـه کـرد و   اي  گونـه  شاید بتوان از کمند این اشکال رها شـد و تهافـت موجـود را بـه    
و بـدون در نظـر گرفـت    مدعی شد که هرچند ادراکات حسـی و خیـالی از منظـر وجـودي     

شرائط اعدادي هویتی تجردي مثالی دارند. اما توجه بـه حضـور مـاده و عـدم حضـور مـاده       
گردد تا ادراکات حسی غیراز ادراکات خیـالی شـود و بـدین     می بعنوان شرط اعدادي سبب

تقسیم مذکور قاطع شرکت ادراکـات حسـی از خیـالی خواهـد بـود. از ایـن رو اگـر         واسطه
  همین شرط است. داند با توجه به می دراکات حسی را قسیم ادراکات خیالیملاصدرا ا

عـد  اما اشکال دیگري که از پذیرش قیـام صـدوري صـور حسـی و خیـالی       معرفـت   در ب
 کـه آیـا   دهد. ایـن اسـت  اي  شایسته که باید بدان پاسخ قرار دارد شناختی فرا روي ملاصدرا

 به آن حقـایق مـادي خـارجی    صقع ذات خود،نفس قبل از انشاء و ایجاد صور محسوسه در 
  علم دارد یا علم ندارد؟

بـه آن حقـایق مـادي علـم دارد؛ در ایـن       ود که قبل از ایجاد و انشـاء، نفـس،  اگر گفته ش
با پـذیر علـم و آگـاهی قبـل از انشـاء       ،صورت دیگر چه نیازي به ایجاد و انشاء هست؟یعنی

ري و انشاء و ایجاد است دسـت شسـته ایـد.و    وایجاد نفس، عملا از مبانی خود که قیام صدو
نفس به همان حقیقت خارجی همانگونه که هست علم پیدا کرده است و معرفت حاصله نیز 

  مبتنی بر قیام صدوري نیست.
اگر گفته شود که قبل از ایجـاد و انشـاء، نفـس بـه حقـایق مـادي علـم نـدارد. و حقـایق          

سوال پاسخ داده شود اگر قرار است کـه نفـس   عدادي دارند باید به اینخارجی تنها جنبه ا، 
 توانـد بـه چیـزي کـه     مـی  زان حقایق مادي چیزي را در صقع خـود ایجـاد کنـد چگونـه    به وِ
حقیقتی را مناسب با آن در صقع نفس خود انشـاء و ایجـاد کنـد؟ بـه بیـان       ؛داند چیست نمی

و چه چیـزي   با حقیقت خارجی در چیست؟ ،دیگر ملاك صدق حقیقت انشاء شده از نفس
بـه آن   ،؟ مگر نفـس ت انشاء شده همان صورت خارجی استشود که بگوید صور می سبب

حقیقت خارجی علم و معرفت دارد؟ مگر قـرار نیسـت کـه حقـایق مـادي خـارجی در حـد        
داند کـه چیسـت چگونـه انشـاء      نمی را که در خارج است و اعداد باشند؟ پس نفس، چیزي

  نموده است؟ 
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  معلوم به اتحاد عالم. 4
با مبانی حکمت متعالیـه حـل    در مباحث علم بدان پرداخته و توانسته از مسائلی که ملاصدرا

 یـاد » دره یتیمـه « و» آیه عظیمه« ؛ مسأله اتحاد عاقل به معقول است. که از آن با عناویننماید
شامل ادراکـات حسـی و    مدعاي او در اتحاد عاقل به معقول .)63:1375 ،ملاصدرا( کند می

   اند.با نفس متحد خیالی و عقلی، مدرکات حسی شود و معتقد است می خیالی نیز
 برخـوردار اسـت  اي  حرکت جوهري نفس در تبیین اتحاد عالم به معلوم از اهمیـت ویـژه  

عدم پذیرش  عالم به معلوم را باید در در تبیین اتحاد که عدم توفیق حکماي مشاءاي  گونه به
  وهري نفس جستجو نمود.حرکت ج

 ملا صدرا براي تقریب به ذهن نسبت میان عالم و معلوم را همانند نسبت ماده بـه صـورت  
بنـابر ایـن همانگونـه     باشد. می براي صور ادراکی خوداي  همچون ماده ،نفس ،داند. یعنی می

 ،ا(ملاصـدر  یابـد  می نفس نیز بواسطه این صور کمال شود می که ماده با صورت خود کامل
 »آن رونـد نـه کمـال ثـانوي     بشـمار مـی   صـور مدرکـه کمـال اولـی نفـس     «). یعنی 66:1375
با توجه به اینکه ترکیب میان ماده و صورت ترکیب اتحـادي اسـت    .)89:1،1365 ،(مطهري

میانشان ترکیـب اتحـادي بـر     ،یعنی ؛ترکیب نفس با معلوم بالذات خود نیز از این سنخ است
  قرار است.  

نسـبت بـه    ،، نسبت ماده به صـورت باشـد؛ نفـس   نسبت نفس به صور ادراکیاین اگر بنابر
زیـرا  صور ادراکی خود، نسبتی بالقوه خواهد داشت. یعنی، نفس، فاقد صور ادراکی اسـت.  

نسبت ماده به صورت، نسبت بالقوه به بالفعـل اسـت. یعنـی مـاده حیـث بـالقوه شـی اسـت و         
ي بالفعل شدن باید از حالـت بـالقوه بـودن    رو نفس برا از این صورت حیث بالفعل آن است.

خارج شود و خروج حقیقتی از بالقوه به سوي بالفعل شدن، تنها با خـروج تـدریجی ممکـن    
صـیرورت و  بواسطه حرکت تدریجی از قوه به سوي فعلیـت در حـال    ،است. بنابر این نفس
اي فـرض کنـیم کـه     نفس را در مرتبه عقل هیولانی به منزلـه نطفـه  « باید رو شدن است از این

   .)89:1،1365 ،(مطهري ».شود به مرحله متکامل می  مرحله
تکامل علمی خود نیز اینگونه  ؛ در سیرنسبت به کمالات خود بالقوه باشد حال اگر نفس،

یعنی قبل از هـر ادراکـی، نسـبت بـه آن ادراك بـالقوه اسـت و فاقـد نـور و بصـیرت           است.
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ابتداي تکامل فاقد صور حسی، خیالی و عقلـی اسـت   در  ،نفس ،ادراکی است. به بیان دیگر
  گردد. می که براساس صیرورت جوهري و حرکت استکمالی واجد آن کمالات علمی

 کـه از اتحـاد عـالم بـه معلـوم بواسـطه حرکـت اشـتدادي نفـس فراچنـگ قـرار           اي  نتیجه
. گیرد این است که حقیقت علم و صور ادراکی و حقیقت نفس به یک وجود موجوداند می

خارجی بیشتر وجود ندارد که از این واقعیـت بسـیط خـارجی سـه      یعنی؛ یک واقعیت بسیط
بنابراین، علم مصـداق حقیقـی عـالم نیـز هسـت؛      « عالم و معلوم قابل نتزاع است مفهوم علم،

 .)388:17،1395 ،(جوادي آملی »ق موجود استمثل وجود که مبدأ اشتقا
بلکه علم و معلـوم   ؛تغایر خارجی ندارند حقیقت علم با حقیقت نفس سخن اینکه لحاص

علاوه بـر اینکـه خود،کمـالات نفـس بـه       ن حقیقت علمبنابر ایدارند.  با نفس اتحاد وجودي
شـود. و ایـن    مـی  نیـز  براي بار یافتن نفس به مراتـب بـالاتر ادراکـی   اي  زمینه آید؛ می حساب

کـدورات عـالم مـاده    شـود تـا نفـس صـیقل یافتـه و از       مـی  حرکت استکمالی نفـس، سـبب  
بـه همـان انـدازه واجـد کمـالات       یابـد  مـی  کـه صـفا  اي  به انـدازه ، رو نفس دورگردد. از این

 خیـالی و عقلـی سـبب   شود؛ یعنـی حرکـت اسـتکمالی نفـس در مراتـب حسـی،        می بیشتري
انـدازه واجـد کمـالات     که در این مراتب تکامل یافته به همـان اي  به اندازهشود تا نفس،  می

کلما صارت النفس أکمل صارت أکثر جمعا للأشیاء و أشد بساطۀ إذ البسیط  « .ودبیشتري ش
  .)253:8،1981(ملاصدرا،  »الحقیقی کل الأشیاء کما مر برهانه

  
  نقش حرکت جوهري در معقولات. 5

اگر نسبت نفس به صور ادراکی؛ نسبت ماده به صورت باشد؛ و ترکیب میان ماده و صورت 
ترکیب نفس با معلوم بالذات خـود نیـز از ایـن سـنخ خواهـد       بنابر این ترکیب اتحادي باشد؛

بود.یعنی، میانشان ترکیب اتحادي بر قرار است. و نفس نیز نسـبت بـه صـور ادراکـی خـود،      
یعنی نفس در ابتداي تکون نسبت به مـدرکات حسـی و خیـالی     نسبتی بالقوه خواهد داشت.

یالی قرار دارد نسبت به ادراك کلیـات عقلـی   بالقوه است و در زمانی که در رتبه حسی و خ
  بالقوه است.
فراتـر از ادراکـات حسـی و    اي  مدعی است که معقولات از نظر وجـودي رتبـه   ملاصدرا
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عقلی واجد تجـرد عقلـی هسـتند بـر خـلاف ادراکـات حسـی و         خیالی دارند. زیرا ادراکات
در  رو ادراکـات عقلـی   نکه از نظر وجودي واجد تجرد برزخی و مثالی هستند؛ از ای ـ خیالی

  رتبه وجودي برتري قرار دارند.
ن جسمانی می او اش فاقد صـور معقولـه اسـت؛     گوید هرچند حقیقت نفس در ابتداي تکو

اما قوه و استعداد ادراك کلیات عقلی را دارد؛ و بواسطه حرکت اسـتکمالی اش و بـا توجـه    
را ادراك نمایـد. بنـابر    صور کلی عقلی برسد کهاي  تواند به مرتبه می به اتحاد عالم به معلوم

این اکثر نفوس انسانی عاقل بالقوه و متخیل بالفعل اند و در حد تجرد برزخی و مثـالی قـرار   
زیـرا میـان تجـرد عقلـی و ادراك      .را ندارنـد  عقلـی  تـوان ادراك کلیـات   دارند. از ایـن رو 

   .)97: 9،1981وجود دارد (ملاصدرا، کلیات عقلی ملازمه
دانـد؛یعنی، مـدعی اسـت کـه      می کلیات عقلی را واجد بساطت و صرافت لهینصدرالمتأ

 ادر بـه ادراك رو نفوسـی کـه ق ـ   کنـد. از ایـن   نمـی  را همراهی قیود و عوارضی کلیات عقلی
 این سنخ از کلیات را در ضمن افراد و به همراه قیود و عـوارض ادراك  هستند کلیات عقلی

 ،8 ،(ملاصـدرا  کننـد  مـی  بسـاطتت و صـرافت ادراك  کنند بلکه این حقایق را بـا همـان    نمی
مناسـخت و   را مشـروط بـه   ادراك عقلـی  حاصل سخن اینکه صدر المتـألهین  .)283: 1981

را در  دانـد و ایـن مناسـخت و مناسـبت     مـی  مناسبتی خاص میان فاعل شناسا و کلیات عقلـی 
دن به تجـرد  کند. یعنی رسی می نفس معرفی گرو اشتداد وجودي و حرکت استکمالی جوهر

نفـس بـه آن درجـه از     جوهري است و بدون حرکت اشتدادي، مشروط به صیرورت ،عقلی
  توان آن حقایق کلی را ادراك نماید. نمی و بار نخواهد یافت تجرد عقلی

گیرنـد   مـی  کلیاتی که مورد ادراك اکثر نفوس انسانی قرار باورمند است صدر المتألهین
همـراه   ادراکشـان ، یعنـی  از سـنخ خیـال منتشـراند.    لکـه ب از سنخ کلیات عقلی صرف نیستند

گیرد به همراه  می عادي قرارهاي  انسان است. مثلا اگر درختی مورد ادراك عوارض و قیود
همانگونه کـه کلـی طبیعـی در خـارج بـه وجـود افـرادش         قد، رنگ و دیگر عوارض است.

بـذات آن کلـی طبیعـی    موجود است و در ضمن افـرادش تقـرر دارد و تنهـا انسـان بـه فـرد       
گیرد در ضمن افرادش ممکـن   می دسترسی دارد و فهمی هم که از این کلی طبیعی صورت

خواهد بود؛ در ادراك کلی عقلی نیز انسانهاي عادي تنها کلی را در ضمن افراد و به همـراه  
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  فهمند.   می عوارض و قیود
ضمن افراد و به همـراه  درخت دیگري را در  ماهیت گوید پس از آنکه فاعل شناسا می او

 میـان ایـن دو ماهیـت ادراك شـده     مشـابهت و ممـاثلتی کـه    قیود و عوارض ادراك نمـود؛ 
گیرنـد و   مـی  کند و قیود و عوارض آنها را نادیـده  می یابد؛ به همان جهت مماثلت توجه می

 این خواهد ادراك شده دو ماهیت کنند؛ نتیجه عدم اعتبار قیود و عوارض نمی آنها را لحاظ
 کلـی، را ادراك نموده اسـت؛ حـال آنکـه ماهیـت      کند حقیقت کلی می که انسان خیال بود

بنـابر ایـن آنچـه مـورد ادراك واقـع شـده اسـت         باشـد.  نمی اساسا مقرون به قیود و عوارض
ادراك با ادراك کلی عقلی که حقایق کلـی و   این نوع سنخ خیال منتشر است؛ و ماهیتی از

  .)284:8،1981صدرا،(ملا صرف هستند متمایزاند
کلیـات عقلـی    ممکن است که چند هر مدعاي مذکور از چند جهت قابل نقد است؛ اولا

 باشند؛ امـا ملاصـدرا   و صرافت واجد نوع خاصی از وحدت و بساطت در مقام واقع و ثبوت
گـی  ژواجـد چنـین وی   هیچ دلیل فلسفی اقامه نکرده اسـت کـه کلیـات عقلـی     در مقام اثبات

بـه بیـان    چرا کلیات عقلی باید اینگونه باشند؟ به این پرسش نداده است که و جوابی هستند.
دیگر ملاصدرا باید برهانی ارائه کند که اثبات کند کلیات عقلی واجد این ویژگی هستند و 

  ها باشند؟ گیژاینگونه وی باید دلیلی اقامه نماید که اصلا چرا کلیات عقلی باید واجد
 زمـت بسـاطت و صـرافت بـا کلیـات عقلـی،      کور و ملاثانیا با فـرض صـحت ادعـاي مـذ    

به همـراه عـوارض و    نامد و می صدرا آن را کلی مبهمهکه خود ملا مفاهیمی کلی  توان نمی
زیـرا   نادیده گرفـت.  کند را نمی ارض و مشخصات را اعتبارمشخصات بوده؛ اما ذهن آن عو

و قابلیت صدق بر کثیـرین   وند؛ش می کار گرفته این دسته از مفاهیم کلی در فلسفه و منطق به
 کننـد؛ و  مـی  این مفـاهیم کلـی اسـتفاده   ها در زندگی روزمره خود از  همچنین انسان را دارد.

واجد ویژگی خاصی هستند که سـبب امتیـاز آنهـا از ادراکـات حسـی و       این دسته از مفاهیم
از تجـرد   کـه غیـر   یک نحـوه از تجـرد را دارنـد    این دسته از کلیات ،خیالی شده است.یعنی

داد خیال انتشاري قـرار داد. علامـه طباطبـائی     نمی خیالی و مثالی است. لذا توان آنها را در ع
نیز در حاشیه اسفار تحلیل ملا صدرا را به نقد نشسـته اسـت و مـدعی اسـت هرچنـد کلیـات       

تجرد و بساطت خاصی هستند. کلیات عقلی که ملاصـدرا   عقلی مورد اشاره ملاصدرا واجد
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داد خیال منتشرآن را د اند. هر چند که رتبه تجردي این دو  واجد تجرد عقلی داند نیز می ر ع
 نوع ادراك کلی با هم متمایز اند اما در هر صـورت تجردشـان از سـنخ تجـرد عقلـی اسـت      

   .)1981 ،266:8 طباطبائی،(
  

  هري نفس و بعد معرفت شناختی علمحرکت جو. 6
وجـود شـناختی آن    حقیقت ادراکات بشري از حیثکنون آنچه مورد بررسی قرار گرفت تا

بود؛ یعنی، تاثیر حرکت جوهرنفس، بر حقیقت ادراك تحلیل شد. حال پس از فراغـت ایـن   
پرداخته شود؛ یعنی باید بررسـی شـود کـه     عد معرفت شناختی حقیقت علم نیزبحث باید به ب

 اهـد داشـت؟  خو حرکت جوهري نفس،چه تاثیري بر حقیقـت انطبـاق میـان ذهـن و خـارج     
یعنی باید پذیرفت  .متوقف بر پذیرش کاشفیت علم است مذکور مسأله شایان ذکر است که

در غیر این صـورت در ابتـدا    ؛واقع نمایی و بیرون نمایی از مختصات علم حصولی است که
کنـد و   مـی  لازم است تا کاشفیت علم اثبات گردد.صدرالمتالهین بـر کاشـفیت علـم، تأکیـد    

امـا  . )11:1363دهد (ملاصدرا ، می حقیقت علم واقع نما است و خبر از واقعمعتقد است که 
نمایی  الهین قرار دارد این است که واقعمسأله مهمی که فرا روي حکمت متعالیه و صدر المت

  ؟دارد به چه صورت است و چه نسبتی بین صور ادراکی با حقایق خارجی وجود علم
جـوابی کـه بـا جمهـور حکمـا       پیگیـري اسـت؛   جواب صدر المتالهین در دو غالب قابـل 

هماهنگ است و جوابی که با مبانی حکمـت متعالیـه دمسـاز اسـت و از مختصـات حکمـت       
  آید. می متعالیه به حساب

ملاصدرا ابتدا حقیقت انطباق میان ذهن و عین و این همانی میان وجود ذهنـی و حقیقـت   
اسـت کـه ماهیـت خـارجی      مدعیدهد و  می توضیح خارجی را بر اساس این همانی ماهوي

آید. یعنی، اگر انسان به حقیقتی مثل درخت سـیب علـم پیـدا کـرد ماهیـت       می بعینه به ذهن
اینگونـه اسـت. یعنـی؛    ، خاصـیت و ویژگـی ماهیـت    آید. زیرا می درخت سیب بعینه به ذهن

... لابشـرط اسـت. از ایـن رو    ، ماهیت ویژگی اش این است که نسبت به خارجیت و ذهنیت
ماهیـت   قـرین  بلیت انتقال به ذهن را دارد. بنابر این هرچنـد آثـار وجـود خـارجی ماهیـت؛     قا

 آیـد  مـی  ذات و ذاتیـاتش بعینـه بـه ذهـن     بـا انحفـاظ تمـام   ، اما ماهیت خارجی ذهنی نیست؛
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براي دفع اشکالات به وجود ذهنی و این همانی میـان   ملا صدرا. )266،: 1، 1981،(ملاصدرا
حقـایق و   . به این صورت کـه گذارد می لی ذاتی با حمل شایع تمایزبین حمل او ذهن و عین

به حمل شایع صناعی تحت مقوله کیف مندرج اند. امـا   آیند هر چند می ماهیاتی که به ذهن
اند. و تنهـا مفهـوم جـوهر بـر ایـن مقولـه       رهمین حقایق به حمل اولی ذاتی تحت مقوله جوه

حمل شایع صناعی تحت مقوله جوهر نیست تـا  لذا مقوله علم و وجود ذهنی به  صادق است.
کیـف قـرار    اینکه اشکال شود چگونه ممکن است یک حقیقت و ماهیت هـم تحـت مقولـه   

 بگیرد وهم اینکه تحت مقوله جوهر باشد. یعنی، در فرایند ادراك؛ حقیقت جـوهر خـارجی  
ی کـه  آید تا اینکه اشکال شود این حقیقت جوهري خـارج  نمی اش به ذهن با وجود خارجی

تواند تحت مقوله کیـف نفسـانی قـرار بگیـرد؛ بلکـه آنچـه بـه         می به ذهن آمده است چگونه
قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن       .)111:1363 ،(ملاصدرا ذهن آمده است مفهومی از جوهر است

  جواب در علم به اعراض نیز صادق خواهد بود.
وجـود ذهنـی را   راه حل ارائه شده ملاصـدرا هرچنـد اشـکالات     نگارنده معتقد است که

بـر اسـاس    کند؛ اما ایشان می ماهوي را میان ذهن و عین را تثبیت کند و این همانی می مرتفع
مذکور را در همان بستر ارائـه نمـوده اسـت.     راه حل قوم مشی نموده است؛ و اصول ومبانی

 علم، کما کان مندرج تحت مقوله کیف نفسانی قرار دارد. اما بر اساس مبـانی واصـولی   زیرا
بـدون در   علـم،  که صدرالمتالهین در حکمت متعالیه پی ریزي نموده است تفسـیر و تحلیـل  

وجودي بر آمده از  نظر گرفتن آن مبانی، تفسیري صحیح نخواهد. صدر المتالهین با تحلیلی
هـویتی   مبانی قویم حکمت متعالیه، حقیقت علم را از اندراج تحت مقوله کیف خارج نموده

که علم نحوه وجود است؛ یعنـی از حالـت خاصـی     ست. و مدعی استوجودي به آن داده ا
مـوطنی جـداي از وجـود عـالم     وجود عالم موجود اسـت و   کند. و بعین می از عالم حکایت

 ندارد. همانگونه که معقولات ثانیه فلسفی اینگونه اند و به وجود شی خارجی موجـود انـد و  
ساس این نگـاه علـم زائـد بـر ذات عـالم      برا به نحو اندماجی در متن شی خارجی حاضر اند.

بـرخلاف علـم،    اتحـاد وجـودي دارد.   نفـس،  وجود عالم شده اسـت. و بـا   نیست؛ بلکه عین
اتحـاد منـوط بـه     زیـرا  تواند با نفس اتحاد وجودي داشته باشـد.  نمی بعنوان کیف نفسانی که
، ؛ کـه تنهـا در صـورتی محقـق خواهـد شـد      عالم است؛ و این مهم حصول حقیقی علم براي
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حقیقت علم، حقیقتی وجودي باشد. در غیر این صورت، نسبت مدرك بـه مـدرِك هماننـد    
 ،دمسـاز نیسـت (ملاصـدرا    نسبت خانه با صاحب خانه خواهد بود که با اتحاد عالم به معلـوم 

319:3، 1981(.  
؛ ماهیــت بالفعــل ندارنــد.یعنی از طرفــی دیگــر، حقــایق مــادي کــه ذاتــا متحــرك هســتند

انگشت بگذاریم و بگوییم این شی در حـال حرکـت اکنـون داراي ایـن ماهیـت       توانیم نمی«
پـس شـی در حـال     خاص است؛ تا بخواهیم انگشت بگـذاریم از آن حـد رد شـده اسـت....    

تـوانیم بگـوییم داخـل در کـدام نـوع اسـت        نمی حرکت هیچ ماهیت بالفعلی ندارد.بنابر این
شـود،   مـی  د داراي ماهیـت بالفعـل ثابـت   چون توقف ندارد. البته هرکجا که شی متوقف شو

انـد.یعنی ذهـن در    ولی مادامی که در حرکت است تنها ماهیات بالقوه غیر متناهی قابل انتزاع
 کنـد و بعـد مـاهیتی از آن انتـزاع     مـی  عالم خودش شی در حـال حرکـت را متوقـف فـرض    

  .)403:11،1395 (مطهري، »کند. می
ن همانی مـاهوي، میـان ذهـن و عـین دچـار مشـکل       با توجه به آنچه بیان شد؛ انطباق و ای

شود. زیرا در انطباق ماهوي ادعا این است کـه ایـن ماهیـت ذهنـی دقیقـا از همـان        می جدي
دهد. اما با توجه  می کند. و از حد وجودي آن شی خارجی خبر می ماهیت خارجی حکایت

ماهیت ذهنـی را بـر آن    توان نمی رو، به اینکه شی خارجی، هر دم در حال تغییر است. از این
بعـد مـاهیتی   » آن«قبل است که در » آن«شی خارجی تطبیق داد. زیرا ماهیت ذهنی مربوط به 

جدید قابل انتزاع هست؛ آنهم ماهیتی که بصورت بالقوه موجود است. بنابر این ادعـاي ایـن   
انطبـاق  ریـزد. بـه بیـان دیگـر      مـی  همانی ماهوي میان ذهن و عین و تطابق علم با معلـوم فـرو  
 دهد. و با چالش جدي مواجه می ماهوي میان ذهن و خارج، صحت ملاك خود را از دست

کند غیر از ماهیـت بالفعـل کنـونی اسـت. چـون       می شود. زیرا ماهیتی که بر خارج صدق می
ماهیت قبلی که ذهن انتزاع نمود و بر خارج صدق داد از بین رفته و جاي خود را به مـاهیتی  

که ملاك این همانی میان اجزاء وجود متغییـر، همـان وجـود     ناگفته نماندجدید داده است. 
اصیل است. اما این وجود اصیل متغییر بواسطه همین تغییر تدریجی اش و بواسطه صـیرورت  

  و تنها واجد ماهیات بالقوه است.ی که دارد فاقد ماهیت بالفعل است و حرکت
نیسـت بلکـه صـحبت از حمـل      هیـت حمل معنـا و مفهـوم و ما   در این نوع حمل سخن از
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 وجود و کمالات وجودي است. حاجی سبزواري این نوع حمل را راه حل نهـایی ملاصـدرا  
 یـاد » دقیـق النظـر  «کند و از آن با تعبییـر   می معرفی در حمل وجود ذهنی بر حقیقت خارجی

  .)303:  3، 1981حاجی سبزواري، کند ( می
نـوع خاصـی از حکایـت     ارائه نمود متضـمن که ملاصدرا از کلیات عقلی  در تحلیلی هم

گنجد. یعنی، صـدر المتـالهین    نمی گري است که در غالب حکایت گري ماهوي و مفهومی
کننـد. امـا نـوع     مـی  از حقـایق مـادون حکایـت    نیـز  مدعی اسـت کـه کلیـات عقلـی صـرف     

 که ملاصدرا آن را مخصـوص اوحـدي از اولیـا االله    گري کلیات عقلی ادراك شده حکایت
زیـرا   ت صدق بر کثیـرین دارد متمـایز اسـت؛   که قابلی اند با حکایت گري کلیات عقلید می

کنـد.   مـی  در کلیات عقلی که به نحو مفهومی است از تمامی معانی ذاتیـه خـارجی حکایـت   
 و مفهـومی در ذهـن حاضـر    تمام ذات و ذاتیات حقـایق خـارجی بـه صـورت معنـایی     ، یعنی
کند. امـا در کلیـات عقلـی کـه واجـد صـرافت و        می شود و از همان معانی ذاتیه حکایت می

از حیث  است. یعنی، کلیات عقلی ادراك شدهبساطت هستند؛ نوع حکایت گریشان متمایز 
کـه   حقـایق کلـی عقلـی    زیـرا  کننـد.  مـی  از حقایق مادون خـود حکایـت   ،کمالات وجودي

حقـایق  مسـتبطن کمـالات وجـودي     تی کـه دارنـد،  اند بواسطه بساطت و صـراف  ادراك شده
. از این رو انداندماجی واجد مادون خود هستند. به بیان دیگر تمام کمالات مادون را به نحو

 اینکـه از سـنخ   وجـودي اسـت نـه    گري هم داشته باشند از سنخ حکایت گـري  اگر حکایت
  گیرد. می و در غالب حمل حقیقه و رقیقه جايباشد  گري مفهومی حکایت

  
  . مفاد حمل حقیقه و رقیقه7

در اصـل   هـم  بـا  است که حقایق و موجودات بـه نحـو طـولی،    مفاد حمل حقیقه و رقیقه این
یعنـی وجـود    باشـد.  می وجود متحداند ولی اختلافشان در کمال و نقص و یا شدت وضعف

 کاملۀ مرتبۀ« ناقص در وجود کامل موجود است و وجود کامل واجد کمالات مادون است.
وجـود نـاقص در    ،به بیان دیگر )272:6،1981لاصدرا،(م »منه لضعیفةا المراتب على تشتمل
باشد و این وجود ناقص رقیقه و ضـعیف شـده    می کامل به نحو اعلی و اشرف موجودوجود 

  .) 188:9،1981(ملاصدرا، همان موجود بالا است
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ولـی بـه    شـود  مـی  تنها به جنبه وجودي و حیث وجدان نظـر  ،البته در حمل حقیقه و رقیقه
شود که وجود مرتبه پایین بـه نحـو اعلـی و     می یعنی، اگر گفته شود؛ نمی وجهجهت فقدان ت

اشرف در مرتبه بالاتر موجود است. ناظر به حیث وجدان مرتبه پایین است و اینگونه نیسـت  
که حیث فقدان نیز در مرتبه بالا حاضر باشد. به بیان دیگر بـا توجـه بـه اینکـه مراتـب پـایین       

وجـود   ه وجـدان آن اند بنابر این کمالات وجـودي از جنب ـ  فقدانمرکب از وجدان و ، وجود
اند. لذا در حمـل حقیقـه    فقدان کمالات از حیث فقدان آن وجود حاکی وکنند  می حکایت

انـد در وجـود مرتبـه اعلـی      و رقیقه کمالاتی که از حیث وجدان موجـود پـایین انتـزاع شـده    
 دون بــه نحــو اعلــی و اشــرفباشــد و وجــود مرتبــه اعلــی واجــد کمــالات مــا  مــی موجــود

المسـلوب  « فاقد نقائص مادون اسـت.   باشد.بنابر این وجود مافوق آمیخته به عدم نیست و می
 الجسـمیة المادیـة  وجود على وجه أعلى و أشرف فإثبات هذه المعانی  یةعنه النقائص الماد

ما را به مفاد  ) مثال زیر تا حدي303:3،1981 ،(ملاصدرا »تحقق مبدإها و أصلها جهةلها من 
کنـد: یـک    مـی  را همیشه دوجـور اعتبـار   90ذهن شما «کند  می حمل حقیقه و رقیقه نزدیک

و در مقابـل   100و در مقابـل   89و در مقابل  91کند یعنی در مقابل  می وقت بشرط لا اعتبار
اگر کسی گفت اینها چند تا کتاب است گفتیم نودتا، یعنی نودتا کتاب است نـه یکـی     .79

چونکـه صـد آمـد نـود هـم پـیش       « گوییـد  مـی  نه یکی بیشتر. ولی در یک جاي دیگر کمتر
است که اعداد مادون در آن منطـوي   100سنخ حمل حقیقه و رقیقه سنخ همان عدد  »ماست

 .) 66:10،1396 جوادي،( حضور دارند 100است و به نحوي جمعی در آن عدد 
  با دو تقریر قابل تبیین است: لیپس از روشن شدن مفاد حمل حقیقه و رقیقه؛ چنین حم

مثال و مـاده سـه عـالمی هسـتند کـه      ، بر اساس این تقریر عالم عقل :الف) تطابق عوالم
 نقص است؛ یعنی عالم فراتر واجـد  نسبتشان، نسبت کمالا به  کهاي  منطبق بر هم اند به گونه

ذهنی بـا وجـود    کمالات عالم فروتر به نحو اعلی و اشرف است. بر این اساس، تطابق وجود
مادي خارجی تطابق وجود عقلی و مثالی آنها خواهد بود یعنی وجود عقلی و مثالی، وجـود  

باشـند.   مـی  اند و کمالات وجودات مادي را به نحو اعلـی و اشـرف دارا   برتر وجودات مادي
 کننـد کـه هـر پـایینی رقیقـه حقیقـت       می تري را به حقیقه و رقیقه تعبیر ((این بالاتري و پایین

وجـود  ، بالاتر از خود است . هر جا بالاتري باشد، پایین تـر بـه تبـع موجـود اسـت. خلاصـه      
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کنـد وجـود    مـی  وجـود ذهنـی تنـزل    به عکس، شود؛ می کند ذهنی و نفسانی می مادي ترقی
   .) 276-274:7،1368مطهري، ( شود می مادي

 بر زیـد صـدق  انسان که  براساس چنین تقریري، ماهیتی همانند :ب) وجود برتر ماهیت
بـه وجـود مثـالی موجـود باشـد و در مرتبـه       ، تواند در مرتبه عالی تر می همین ماهیت کند می

لذا وجود عقلی ماهیت انسـان، وجـود اعلـی واشـرف      عقلی نیز با وجود عقلی موجود باشد.
ماهیت مادون است. یعنی، کمالاتی که در وجود عقلی ماهیت انسان است در وجـود حسـی   

ماهیت انسان نیست و تمام کمالات ماهیت انسـان حسـی و خیـالی در وجـود برتـر      و خیالی 
  باشد. می عقلی ماهیت انسان به نحو اعلی و اشرف موجود

ملاك ومعیار وجود برتر ماهیت این اسـت کـه منشـأ     توجه به این نکته ضروري است که
، بـه تعبیـر رسـا تـر     شـوند.  می آثار ماهیت باشد اما نه در حدي که در وجود خاص آن یافت

واجد اصل و مبدأ آثار ماهیت است نه واجد خـود آن  وجود برتر ماهیت، وجودي است که 
سـوزندگی دارد نبایـد    ،) یعنی اگر ماهیتی مانند آتش119:2،1390 (عبودیت، ماهیت باشد.

آن ماهیت به همـراه وجـود عقلـی اش هـم سـوزندگی داشـته باشـد. بلکـه          انتظار داشت که
بـه نحـو اعلـی و     که وجود برتر ماهیت خارجی آتش است؛ کمالات مادون را ماهیت عقلی

اشرف دارد. بنابر این وجود عقلی ماهیت آتش، منشأ آثار ماهیت است. امـا اینگونـه نیسـت    
. )1376:454 (آقـا علـی مـدرس،    که آثار چنین ماهیتی همانند وجود خاص آن ماهیت باشد

بلکـه وجـود عقلـی     .)304:3،1981ملاصـدرا، شـد ( یت عقلی نیز سوزندگی داشته باماه وآن
  تمام کمالات مادون را به نحو اعلی و اشرف دارد.

  
  حرکت جوهري و حمل حقیقه و رقیقه نقش. 8
بـه مراتـب بـالا تـر باریابـد       ،اگر نفس بخواهد با حرکت استکمالیصدرا معتقد است که ملا

 گذر از مرتبه حسی، به مرتبـه خیـالی  پیش از آن، باید از مراتب نازل گذر کند. یعنی، بدون 
رسد و پیش از گذر از مرتبه خیالی، به مرتبه عقلی نخواهد رسید. او قاعده امکان اخس  نمی

داند. مفاد قاعده اخس این است کـه اگـر موجـودي     می را ملاك و مبرر صدق ادعاي خود
عود بـه مرتبـه   بخواهد مراتب طولی هستی را طی کند؛ بدون گذر از مرتبه قبلـی، امکـان ص ـ  
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بعدي را ندارد. یعنی؛ پیدایش انواع دز مراتب صـعود متوقـف گـذر از مراتـب پـایین تـر از       
توانـد بـا    نمـی  خود؛ به مراتب بالا تر است.بنابر این نفس، تا با ادراکات حسـی متحـد نشـود   

ادراکات خیالی و عقلی متحد گـردد. یعنـی نفـس در سـیر تکامـل علمـی خـود، از ادراك        
بـدون گـذر از    کرده تا اینکه به مراتب بالاتر باریابد. لـذا ممکـن نیسـت نفـس    حسی شروع 

 وضـعناها  التـى  الاخـس  امکـان  قاعدة«تر به مراتب ادرکی بالاتر برسد.  مراتب ادراکی پایین
ـا  عالیـة  درجـة  الـى  الاسـتکمال  فـى  یرتقى لا فالطبیعة  »ادنـی  جـة در الـى  قبلهـا  تصـل  و الّ

  .)352:1302 (ملاصدرا،
صیقل یافتـه و از کـدورات    شود تا می رمند است که حرکت استکمالی نفس؛ سبباو باو

 یابـد واجـد کمـالات بیشـتري     مـی  کـه صـفا  اي  رو، بـه انـدازه   عالم ماده دورتر شـود. از ایـن  
شـود تـا    مـی  شود؛ یعنی حرکت استکمالی نفس در مراتب حسی، خیـالی و عقلـی سـبب    می

اندازه واجد کمالات بیشتري شـود.   تکامل یافته به همانکه در این مراتب اي  نفس به اندازه
و وجود جمعی و وجود برتر عالم مادون گردد و بواسطه تکامل وجودي؛ کمـالات مراتـب   

کـل  «گـردد. البتـه ایـن وصـف     » کـل الاشـیاء  «مادون در نفس بصورت برتر موجود باشد و 
به مقداري کـه سـعه وجـودي    اش و  نسبی است. یعنی نفس به اندازه اشتداد وجودي» الاشیاء

دهد. لـذا ایـن وصـف منـوط و مشـروط بـه تکامـل و         می یافته است کمالات مادون را نشان
یعنی، نفس، بواسطه صیرورت وجودي؛ مراتب حسی ،خیـالی و  توسعه وجودي نفس است. 

البتـه کمـالات مـادون بـه نحـو       شـود.  مـی  و واجد کمالات مادون خود کند می عقلی را طی
مرتبه مافوق منطوي است نه با همان وجـود خاصشـان. بنـابر ایـن نفـس       اطت دربس اجمال و

 گـري نفـس تنهـا در سـایه     دهد و این گـزارش  می از کمالات فروتر خبر بواسطه استکمالش
و چنـین حملـی هـم مشـروط بـه حرکـت        پذیرش حمل حقیقه و رقیقه ممکن خواهـد بـود.  

و بـر   مـی شـود.   »اي ی بنشسته در گوشهجهان«استکمال  اشتدادي نفس است. و بواسطه همین
کمـال الـنفس فـی أن یصـیر     «چنین حملی تعریف فلسـفه یعنـی    اساس همین مبنا و به واسطه

کـه ایـن    کند. ملاصدرا مدعی است می معنایی دیگرپیدا» عالما عقلیا مضاهیا للعالم الموجود
واجـد کمـالاتی   شود تا انسانی که جاهل است و ذات نـدارد   می استکمال و صیرورت سبب

گردد. یعنی به باور ملا صدرا جاهل بما هو جاهل فاقد ذات است. و این صیرورت وجـودي  
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  .)244ص  (شواهد الربوبیه، گردد تا واجد کمالات ذاتی گردد می و عالم شدن او سبب
 به بیان دیگر، نفس با حرکت اشتدادي و صـیرورت اسـتکمالی کـه دارد،آینـه دارد حـق     

دهـد؛ البتـه مشـروط بـه آنکـه ایـن آینـه         می جهان خارج را نشاناي  آینهشود. و همچون  می
إلى الفعل و یصـیر   ةیخرج النفس من القو ةتصقیل المرآ لةبمنز (نفس)هی «صیقل یافته باشد

یتراءى فیهـا صـور الموجـودات     ةمجلو ة، فیکون کمرآةعقلا بالفعل بعد ما کانت عقلا بالقو
این همانگونه که حق تعالی با علم بـه خـود؛ علـم    بنابر )9:1360ملاصدرا،» (على ما هی علیها

لی اسـت؛ نفـس نیـز بـا ارتقـاء      کنـد. و علـم اجمـالی او عـین کشـف تفصـی       مـی  به مادن پیدا
شـود. زیـرا    مـی  رسد که با علم به خود، عـالم بـه حقـایق مـادون     اي می اش به درجه وجودي

  شود. می کمالات حقایق مادون به نحو اعلی و اشرف در نفس موجود
  
  گیري . نتیجه9

علـم و   با توجه به آنچه بیان شد حرکـت اشـتدادي نفـس نـه تنهـا از حیـث وجـود شـناختی        
پـذیرش قیـام    عد معرفـت شـناختی نیـز اثـر گـذار اسـت.      معرفت تأثیر گذار است؛ بلکه در ب

صدوري صور حسی و خیالی مشروط بـه پـذیرش حرکـت جـوهري نفـس اسـت و ادراك       
بساطت و صرافت برخوردار بودند نیز تنهـا بواسـطه حرکـت اسـتکمالی     کلیات عقلی که از 

نفس میسور خواهد بود. در بعد معرفت شناختی نیز بواسطه حرکت اشـتدادي و پـذیرش آن   
نوع خاصی از حمل بغیر از حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی تحت عنوان حمـل حقیقـه   

  یه دمساز تراست.  کند.که با مبانی حکمت متعال می و رقیقه شکل پیدا
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